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   و گذار از دولت مدرن يالزامات تحقق امت اسلام

  )ياسلام يدر كشورها يموضوع ي(بررس
*يغمام يمحمدمهدديس15/10/97: تأييد 30/8/97: دريافت

**آجرلو لياسماعو 

    چكيده
 ـ ياسلام ياقتضائات دولت مدرن، كشورها طرهيدر دوران معاصر و با س بـر اسـاس    يهمگ

 راثياما م ،اندافتهي دولت مدرن بوجود آمده و استقلال ياساس الگو ملت و بر ـ  ساختار دولت
را  تيمطرح شده است و افق حاكم» امت« هيبر كلان نظر يمبتن ياسلام شهيدر اند يزمامدار

 ـ مشخص نموده است. در يدر جوامع اسلام  يواقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساس
 ياسيس ـ  يو ساختار حقوق تهيعاصر عبارتند از مفهوم مدرنم يدر جوامع اسلام تيحاكم ندهيو آ
 يز سـو امت ناشي از انديشه اسـلامي ا  ياسيس ـ  يهاي حقوقو ساختار كسوياز آن از  يناش
 مـد  زين رانيا ياسلام يجمهور يدر قانون اساس ژهيو شكل. موضوع امت و تحقق آن به گريد

 ندهيدو مفهوم و الزامات آنها آ نياز ا يپوشگرفته است. با توجه به عدم امكان چشم نظر قرار
 يامـت اسـلام   نينو يجهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارها ياسيسـ   يحقوق
اسـت   اينال مقاله ؤ. سباشديموضوع م نيهم زيمقاله ن نيا يله محورأكه مس دهديم ليتشك
 ـازا» افت؟يدست  يت اسلامبه ام توانيبا توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه م« كه  ،روني

و  يدو مفهوم دولت مدرن و امت اسـلام  ليضمن تحل ،يلتحلي ـ  يفيتوص ينگارندگان با روش
گذار بـه   يبه ارائه راهبردها ،يامت اسلام قعدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحق هيفرض

    .پردازنديم ياسلام يكشورها يدر نظام حقوق اساس يامت اسلام

  كليديواژگان 
  يقانون اساس ،يدولت مدرن، امت اسلام، دولت اسلام ت،يحاكم

                                                                                

 .ghamamy@isu.ac.ir :7دانشگاه امام صادق يگروه حقوق عموم يعلم تيأعضو ه استاديار و *

  .ajorloo81@ut.ac.ir: از دانشگاه تهران يحقوق عموم يدكتر ليغ التحصمدرس دانشگاه و فار **
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  مقدمه
ماهيـت   سياسي در جوامع اسلامي كه ريشه در ـ  پيشينه زمامداري و انديشه حقوقي
هاي تأثيرگذار بر حيات سياسـي  از مهمترين مؤلفه ،خاص اجتماعي احكام اسلامي دارد

 پوشي است. بطورچشم قابل ده كه غيرسازي اين كشورها بوو سنت زمامداري و دولت
توان در سه دسته اعتقادات، احكام و اخلاقيـات جـاي   هاي دين اسلام را ميكلي آموزه

دهد شريعتي بزرگ و فراگير را تشكيل مي ،هاي عملي اسلامداد. مجموع احكام و آموزه
هـا را  هاي گوناگون زندگي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و سـاير عرصـه  كه عرصه

هاي مختلف سياسي، اخلاقي، عبـادي، حقـوقي و   شامل شده و در دل خود اصول نظام
از اتفاقـات   وممل ـ ،اجتماعي جهان ـ  تاريخ سياسي ،غيره را تدارك ديده است. از طرفي

اي بوده است كه بـا تأثيرگـذاري بـر مبـاني فكـري،      كنندهتأثيرگذار و نقاط عطف تعيين
معه انساني، حتي مسير حركت تمدن بشري را تغييـر داده  شناختي جافرهنگي و معرفت

جريـان   ،و به سوي رستگاري يا ضلالت رهنمون ساخته است. يكي از اين نقاط عطـف 
ها و نگاه بـه عـالم و آدم را بـا تغييـري     ها، فلسفهمدرنيته است كه دنياي مفاهيم، نظريه

و  فردمحوري بر تأكيد با  مدرن سازي رهنمون شد. نگاهتدريجي، اما بنيادين به سوي عرفي
 گرديـد. نيـز  ها در حوزه اجتماعي براي دولت خودمختاريبخش تسري ،استقلال فردي

كشورهاي مستقل و  ـ  ايجاد دولت ،سياسي مدرنيتهـ   واقع مهمترين دستاورد حقوقي در
  تشكيل دولت مدرن است.

مدتاً مبتني بر عنصر كشورهاي اسلامي معاصر نيز با گذر از دوران استعمار، ع ـ  دولت
اند. اين تغاير سبب گرديد تا همواره نسبت دين گرفته مليت و فارغ از مباني مذهبي شكل

و دولت در شناسايي مفهوم كشورهاي اسلامي مورد مناقشه باشد و رويكردهاي مختلـف  
زه كشورهاي اسلامي كـه امـرو   ـ  در اين زمينه، نتايج و آثار متفاوتي را به بار آورد. دولت

» هـاي اسـلامي  اكثريت جمعيت مسلمان و عضويت در سازمان همكاري«بيشتر با معيار 
» دولت مدرن«شوند، در يك قرن اخير عمدتاً مبتني بر الگوي نظري و عملي شناخته مي

اما نگاهي هوشمندانه بـه ژرفـاي    ،اندگرفته و با ساختارهاي عرفي رايج در جهان شكل
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وقي جوامع اسلامي نشان از آن دارد كـه ماهيـت خـاص    تاريخ اجتماعي، سياسي و حق
فردي و اجتماعي اسلام و نظريه بنيادين امت كه افق حاكميـت را در اسـلام بـه لحـاظ     

تجربيــات حقــوقي، سياســي و اجتمــاعي روشــن ســاخته اســت، اقتضــاي نظريــات و 
اسـلامي و   كشـورهاي ـ    فردي را حتي در زمان معاصر براي تعريف دولتمنحصربه

توانـد آنهـا را در   سازماندهي و عملكرد آنها در تشكيل امت اسلامي دارد كه مـي  روش
يند دستيابي به نظامي جامع، بومي و متناسب با انديشه سياسي و حاكميت در اسـلام  آفر

شدن در الزامات زندگي در دوران مدرن را اي كه نه تضاد و نه هضمياري رساند. بگونه
  پي داشته باشد. در

با عنايت به اهميت آرمان امت اسلامي و لزوم تحقـق آن از منظـر قـانون     يبه تعبير
پرسش از ماهيت نظام حقوقي حاكم بر  ،له محوري در اين نوشتارأمس اساسي كشور ما،

ساخت دولت در انديشه اسلامي معاصر مبتني بر ايـده امـت و گـذار از مفهـوم دولـت      
لي اين مقاله كـه عبـارت اسـت از    مدرن است. پاسخ به اين پرسش بر اساس مفروض اص

سازي سياسي و حقوقي در بستر نظريـه امـت و از   جامعيت دين اسلام و تأكيد آن بر نظام
كشورهاي  ـ  انكار اقتضائات مدرنيته و دولت مدرن بر ساخت دولت قابل طرفي تأثير غير

 ينـد آلذا حاصل توجـه بـه رويكـرد امـت اسـلامي در فر      .گيرداسلامي معاصر شكل مي
سازي در كشورهاي اسلامي معاصر، ايجاد الگوهاي خاصي است كه در صـورت  دولت

سـازي بـراي دسـتيابي بـه     اصلاح و تكامل، اقتضاي اداره امور عمومي جامعـه و زمينـه  
ساختار مطلوب حقوقي و سياسي كشورهاي اسلامي را متناسب بـا شـرايط زنـدگي در    

جهت كشف و شناسايي راهبردهاي لازم دوران گذار مدرن دارد. اين نوشتار تلاشي در 
كـه گـذار از اقتضـائات     ايبگونـه  ؛براي نزديك شدن به ساختارهاي امت اسلامي است

نگـري روابـط كشـورهاي    تواند در آينـده اين موضوع ميدولت مدرن را نيز دربر گيرد. 
اري جايگاه مهم و تأثيرگذ» امت واحد«اسلامي منطبق بر آرمان همگرايي و ايده تشكيل 

هـاي نظـام حقـوق    گيـري داشته باشد و حتي در فهم و تفسير بسياري از اصول و جهت
اساسي كشور خودمان نيز مفيد فايده باشد. در اين مقاله سعي شده با رويكرد نظـري و  
تاريخي ساخت دولت مدرن در كشورهاي اسلامي و نحوه مواجهـه مسـلمانان بـا ايـن     
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ذار از دولت مدرن به سوي ساختار حقوقي امـت  و برخي راهبردهاي گ بيان شودپديده 
  اشاره قرار گيرد. اسلامي مورد

هـاي معطـوف بـه موضـوع و     در اين پژوهش با مراجعه مستقيم به اسناد و بيان داده
گردد. مقاله در سـه  قبول عرضه مي ها، نتيجه مطلوب و قابلسپس تحليل و مقايسه داده

آشـنايي بـا   «، »ري آن در جوامـع اسـلامي  گي ـتحليل دولت مدرن و شـكل «شامل  ،فصل
راهبردهايي در جهـت تحقـق امـت اسـلامي بـا      «نهايت ارائه  و در »مفهوم امت اسلامي

  تدوين گرديده است. »عبور از اقتضائات دولت مدرن در كشورهاي اسلامي

  سياسي دولت در دوران مدرن ـ انديشه حقوقي
از دوران  گرفتـه نشـأت اي پديـده  اصولاً دولت مدرن يا همان دولت ملي كه آنجا از

آن را بايد در تاريخ رويـدادهاي آن  پيشينه نيز از نظر تاريخي ، باشديممدرنيته در اروپا 
محدوده جغرافيايي و تاريخي جستجو نمود و آنگـاه اثـراتش را در جوامـع مختلـف از     

  د.كرجمله در قلمرو جوامع اسلامي مشاهده 

  دولت مدرننظري به نظريه ـ  رهيافت تاريخي
 يهـا كـه در تمـامي زبـان   » مـدرن «انـد. واژه  را عصر مدرنيته ناميـده  عصر حاضر

رواج دارد، از   1ديگر از جملـه در فارسـي امـروزي    يهااروپايي و در بسياري از زبان
تـازگي،  اين اواخر، بـه «به معناي » Modo«است كه آن را از واژه » Modernus«ريشه 
» سنّت«، معناي »مدرن«در تعريف و توضيح واژه    2اند.تهگرف» اي بسيار نزديكگذشته

و ، كهنگـي  ردي ـگيتي كه در مقابل مدرنيته يا تجدد قـرار م ـ . آن سنديآينيز به ميان م
. در كنـار  ندارد ييآنچنانكه اكنون در نگاه مدرن كار آ .است »بودنبه گذشته مربوط «

و  )72، ص1379(آزبورن،   3»سيونسازي يا مدرنيزامدرن«بتدريج واژگان  ،واژه مدرن
ــه«در ســده هجــدهم و واژه    4»ســممدرني« ــوزدهم پد  5»مدرنيت ــددر ســده ن ــد ي  آمدن

اسـت.   شـده  ارائـه بـراي مدرنيتـه تعـاريف گونـاگوني     . )5ص، 2ج، 1374(احمدي، 
مدرنيته را به عنوان يك ساختار اجتماعي و فرهنگي و يك دوران  ،اي از تعاريفدسته

) و دسـته ديگـر تعـاريفي هسـتند كـه      Giddens, 1991, p.1( دننگريمخاص تاريخي 
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قبـل   يني تازه و جديد در تقابل بـا شـيوه زنـدگي مـا    بجهانمدرنيته را بمثابه رويكرد و 
  ).31ص ،2، ج1374احمدي، ( دنريگيممدرن در نظر 

را  اي تاريخي است كه بين سده پانزدهم تا بيستم ميلاديگفت مدرنيته دوره توانمي
 ،هاي متعدد سياسي، فرهنگي و معرفتي است. از نظر تـاريخي و واجد جنبش بردارددر 

تحكـيم   عصر روشـنگري و با انقلاب صنعتي و  شده آغاز رنسانسدوران مدرن با دوره 
و  فرانسـه و  انقلاب آمريكاشود. همچنين دوران مدرن در رويدادهاي تاريخي چون مي
يافته ي تجلفرانسه نيز  1789اعلاميه حقوق بشر و شهروند و  اعلاميه استقلال آمريكادو 

ــانبگلو،  ــد ).71-72، ص1384اســت (جه ــور رون ــد مزب ــته، و كن  و خودجــوش آهس
 كه ي. بطوربود) نظري لحاظ به( روشنگري عصر هايآرمان از تأثيرپذيرفته ناخودآگاه و

 ايدوره و اجتمـاعي  تـاريخي،  فلسـفي،  فكـري،  تحـول تـدريجي   نتيجـه  را آن توانمي
). سه نوع گسسـت اساسـي ايـن    191، ص1381دانست (اخوان منفرد،  گذار از طولاني

 ،هاي تنـد و سـريع دگرگـوني، دوم   گام ،. نخستكنديمقبل خود متمايز  ربه را از ماتج
هاي اجتماعي كه در دوران تـاريخي  ينهادبندبرخي  ،قلمرو وسيع اين دگرگوني و سوم

  .(Giddens, 1991,p.5-6) مانند دولت مدرن ؛خوردروي به چشم نمي يچه بهقبل 
  

  ي مدرنيتههايژگيبا وآشنايي  .1جدول شماره 
  مشخصات مدرنيته موضوع رديف

  مدرن، مدرنيسم، مدرنيزاسيون هاي مرتبطواژه  1
  ميلادي20تا15قرن بازه زماني  2

 رنسانس، انقلاب صنعتي، عصر روشنگري، انقلاب آمريكا، انقلاب  هاي تاريخيدوره  3
  هاي تاريخي)فرانسه، دوره معاصر (با همپوشاني

  لسفييته فمدرنشناختي، يته سياسي، مدرنيته علمي، مدرنيته زيباييمدرن هاي اصليجنبه  4

  اصول بنيادين  5
 تاصال يبراليسم،ل ،)گراييعقل( راسيوناليسم محوري)،اومانيسم (انسان

 اخلاقي، هايارزش و فرهنگي نسبيت فرد و سودمحوري، منافع
  پلوراليسم و سكولاريسم

 اصول كاربردي در  6
  گرايي) و بروكراسيملت، ناسيوناليسم (مليـ  كراسي، دولتدمو حكومتوسياست
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در  تـوان يرا م ـبه عنوان الگوي اصـلي دولـت مـدرن    اصلي دولت ملي پيشينه 
ي حقـوق  هـا هي ـاعلامو سپس تـدوين قـوانين اساسـي و      6»وستفاليا«صلح معاهده 
ي رو آنجا كه نقش نهاد مذهب و كليسا در اداره جوامع اروپاي جستجو كرد.بشري 

پـيش  هرچنـد  هاي مستقل و داراي حاكميت شكل گرفتند. دولتبه نقصان نهاد و 
و رويدادهاي اما مفاد قرارداد وستفاليا ، اندهم واحدهاي سياسي وجود داشته از آن

ملـت يـا دولـت ملـي      ـ  دهنده مفهوم دولتكه تشكيلسياسي اين دوره  ـ  حقوقي
در ابعـاد حقـوقي    راي مدرن و جديد بودند كه وضعيتي شدند، دربرگيرنده مفاهيم

ي حقوق اساسـي  هانظامبه پيدايش  توانيمكه از جمله آن  دادنويد مي زمامداري
  اشاره نمود.

مجموعـه   ،سياسـي  ـ   حقـوقي چهـره مدرنيتـه    تـرين به لحاظ نظـري محـوري  
 جامعه باشـد.  قراردادهاي اجتماعي است كه ضامن حفظ آزادي فرد در ها وارزش

دهنـده  مشروعيت »موجود خلاق قدرت سياسي«مقام در فرد  ،راين تفكّبا پيدايش 
اصـولاً   ،. از طرفي به اعتقاد برخـي استحقوقي دولت شده قدرت حاكم در نظام 

دولـت را ويژگـي    آنهـا . در واقـع  شـود يم ـاطـلاق  » دولت مدرن«فقط به » دولت«
دوره مـدرن  دانند كه عناصر آن اساسـاً بـه   مدرنيته و شكل خاصي از حكومت مي

بر اي مبتني ). هرچند در مقابل، عده187و 134، ص1392محمدي، تعلق دارند (گل
يافته و امكان اعمال آن را معيار شناسايي دولـت  سازماناز دولت زور » وبر«تعريف 

دولـت   . در تعريف وبر قلمرومندي، قانون و دسـتگاه اداري ويژگـي شـكلي   ندندايم
). بـه  Hoffman, 1995, p.37باشـند ( يم ـ درك قابل ،زورمدرن هستند كه در ارتباط با 

شخصي و مسلط  هسته مركزي نظريه دولت مدرن عبارت از يك نظم غير ،تعبيري
و شـكل اداره يـك اجتمـاع     كنديمقانوني است كه ساختار جمعي اقتدار را تعيين 

 ). تـا قبـل از دوران مـدرن و   Skinner, 1987, p.353( دي ـنمايممعين را مشخص 
حـق  «ناشـي از آن، مشـروعيت حكمرانـان سياسـي بـر نـوعي       » دولت ملي«تعبير 

طرفـه و  اسـتوار بـود و رابطـه اتبـاع بـا حكومـت يـك       » ماورايي يا الهي حكومت
اما با تفكيك حكمراني سياسـي از ديـن، نظـم     ،)Held, 1992, p.46مكانيكي بود (
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رفه ميان شـهروندان  دوط ديگر امري مقدس نبود و رابطه ،سياسي جامعه ـ  حقوقي
). بـا پيـدايش دولـت ملـي     175، ص1376(آشـوري،   كرديمو حكومت را اقتضا 

ي لازم بـراي طـرح و بررسـي سـاختار حقـوقي و سياسـي اداره جامعـه        هـا نهيزم
). 247، ص1376اي مستقل از اخلاق و ديانت فراهم شد (ورابيتـو و فوكـو،   بگونه

جاي پيروان مذاهب نيز شـد. در  به گيري شهروندبسترساز شكل ،اين تحول فكري
انقلاب آمريكا از طريق ابداع مفهوم تأسيس (مجلس مؤسسان) و قـانون   ،اين ميان

اساسي مكتوب و منشور حقوق و تفكيك قوا در كنـار انقـلاب فرانسـه و اعلاميـه     
ي مـدرن داشـت   هادولتگيري حقوق بشر و شهروندي آن، نقش مؤثري در شكل

  ).189- 191، ص1392محمدي، (گل

  دولت مدرن در كشورهاي اسلامي معاصر
مـيلادي تكـاپوي چشـمگيري جهـت      17كه جوامع اروپايي در سـده   يدرحال

اروپـايي بـويژه    تشكيل دولت مدرن داشتند، تحول تاريخي دولت در جوامـع غيـر  
جوامع اسلامي با وضعيت متفاوتي مواجه بود و اين جوامع كمتر به موضـوع مهـم   

هـاي جديـد و   سياسـي خـود در قالـب    ـ  جاد ساختارهاي حقوقيسازي و ايتمدن
جـاي آنكـه الگـوي    يجـه بـه  نت در .انديشـيدند متناسب با نيازهاي نوين بشري مـي 

مطلوبي از پيشرفت و به تبع آن نظام مطلوب حكومت متناسب با نيازهاي بومي و 
شرايط فرهنگي اين جوامع طراحي گـردد، بتـدريج حركتـي بـه سـوي اقتبـاس از       

. گسـترش دولـت مـدرن در كشـورهاي     شكل گرفـت الگوي اروپايي دولت مدرن 
به عنوان عامل ذهني » غربگراتقليد نخبگان «اسلامي به لحاظ تاريخي از دو طريق 

(اسـتعمار و زور) بـه عنـوان عامـل عينـي      » بـار خشـونت ي هاروشاستفاده از «و 
ب ايـن دو عامـل   كه تركي ـيابگونه ؛)Birnbaum.p, 1983, p.201( صورت گرفت

يلادي موجي از گسترش الگوي اروپايي دولـت  م 19مهم باعث شد از اواخر سده 
  ).198، ص1392محمدي، گيرد (گل شكل

با دوره افـول و   ،سياسي آن ـ  گسترش مدرنيته و فراگيري ساختارهاي حقوقي
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 نهـاد حاكميـت در قلمـرو اسـلامي     نيبزرگتـر ضعف امپراتوري عثماني به عنـوان  
 ،اي كه پس از فروپاشي خلافت عثماني در جنـگ جهـاني اول  بگونه ؛بود همزمان

تعداد زيادي از كشورهاي اسلامي به دليل نبود الگوي مناسب از دولت اسـلامي و  
پادشاهي كـه نـام نظـام    هاي شبهگرفته ناشي از نظامبا توجه به تجارب منفي شكل

ي مسـتقل و بـا الگـوي    هـا ملت ـ  در قالب دولت ،كشيدندخلافت را بر دوش مي
  اروپايي دولت ملي بوجود آمدند.

ي مسـتقل  هـا دولـت  آنكـه از اواسط خلافت عثماني و بويژه پس از فروپاشـي  
 آنهـا هاي خودمختار مدرن درآمدند (در مناطقي كه اكثريـت  ملت ـ  بصورت دولت

د)، چارچوب سياسي جهان اسلام شـكل جديـدي بـه    دادنيمرا مسلمانان تشكيل 
خصوص همواره ارزيابي كلـي كـه    اين ). درPiscatory, 1986, p.52( خود گرفت

مانـدگي و اضـمحلال جوامـع    از سوي انديشمندان اسلامي در خصوص علل عقب
اسلامي و ساختار حكومتي آنها مطرح بوده است را بايد در عوامل اداره جامعه كه 

 ،گـردد اسي برميسي ـ  ي حقوقيهاسازمانو تشكيلات و  هادولتدر درجه اول به 
برداري از دولت اروپايي مدرن به عنوان الگوي فراگير گـام  لذا گرته .جستجو كرد

ي ملي جديد در اروپا بـا  هادولتاول در تفكر اصلاحگري رايج آنها بود. در واقع 
معيارها و ساختارهاي تازه و نهادهاي مختلف، متناسب با مباني نظري و همچنـين  

گرفتنـد و كشـورهاي اسـلامي بـا كسـب       وپـايي شـكل  شرايط فرهنگي جوامـع ار 
استقلال و تفكيك از يكديگر به قوانين اساسي جديد به شكل غربي روي آوردنـد  

طلـب مسـلمان بـا الگـوي     ). انديشمندان اصلاح48- 50، ص1384(عميد زنجاني، 
عموماً از طريق انديشه ليبراليسم اروپايي و مجموعه نظرات سياسـي   ،دولت مدرن

هايشان و استعمار شدند، بلكه آن را از خلال فشار بيگانگان، اشغال سرزمينآشنا ن
دسـتگاه ادارى   جادياستعمار با ا). 86- 87ص، 74و73ش، 1382شناختند (غرايبه، 

را فـراهم   دي ـجد سـالارى واني ـمركـز د  كي ـ نـه يمتخصص زم شيوباستعمارى كم
ت خـارجى بوجـود   قـدر  كي تيبمنظور استقرار حاكم دستگاه اساساً نيساخت. ا
 اسـتمرار  و ميتحك ـ بـراى  را لازم داتي ـتمه و هـا رساختيز و هانهيزم وآمده بود 
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 مـوجهى  اشـكال  در اسـى يس بخـش  در ژهيبو بعد هاىدوره در استعمارگران سلطه
 پروردگان محلى آنهـا فـراهم سـاخت   دست تيعامل با و »نو استعمار« عنوان تحت

  .)164، ص1376(بديع، 
 و زياستعمارسـت  يهـا زشي ـخ اوج خواهي نيز به لحاظ تاريخيلاليند استقآدر فر

 بـه  ،دي ـانجام قـا يفرآ و ايآس در ديجد يهادولت يريگشكل به كه يفكر بخشييرها
 ازمندين يكشورها با شعار نوساز نيا .شوديم مربوط دوم يجهان جنگ از پس يهاسال

را در دسـتور كـار    يغرب يهااز دولت يبودند. لذا الگوبردار يو بروكراس ياسيثبات س
سياسـي دوره  ـ  به لحاظ حقوقي ،هرحالبه .)Pye, 1966, p.21-29( دادند خود قرار

استعمار و نفوذ الگوهاي مدرن دولت سرآغاز تدوين قانون اساسي به شـكل فراگيـر   
ي حقـوق اساسـي   هـا مؤلفـه گيري تدريجي نظامات و در كشورهاي اسلامي و شكل

  است.
هاي بروكراتيـك، پيوسـتن   اهد تدوين قانون اساسي، ايجاد نظامين دوره شدر ا

ينـدهاي دولـت   آالمللي و ايجاد سـاير نهادهـا و فر  ينبي هاسازمانبه معاهدات و 
 يهـا رونـد دولـت  اما اين  ،مدرن در نظام حقوق اساسي كشورهاي اسلامي هستيم

ت بـودن، موجـب بـروز مشـكلا    بـودن و سـريع  يپسا استعماري بـه دليـل مصـنوع   
زمينه همين موضوع در ادامه . ي اسلامي گرديدهادولتجوامع و   اي در بينعديده

ي معاصـر احيـاگري و   هـا جنبشاجتماعي و بويژه ايجاد ـ   تغييرات متعدد سياسي
ي هـا عرصهبازگشت به هويت اسلامي را فراهم نمود و انديشمندان مسلمان را به 

بـه وقـوع انقـلاب     تـوان يم ـجملـه  نويني از نظريات دولت اسلامي سـوق داد. از  
المسلمين در برخي كشورهاي اخوان يه انديشه شيعي در ايران، جنبشبر پااسلامي 

، 1389ي افراطي سلفي اشاره نمود (اسـپوزيتو،  هاشيگراعربي و آفريقايي و حتي 
يز مبتني بر كلان نظريه و آرمان بـزرگ  هر چ). اين عرصه نوين بيش از 20- 21ص

  نهاده شده است. ناامت اسلامي ب
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  ي دولت مدرن در كشورهاي اسلاميهامؤلفه .2شماره جدول 
  دولت مدرن موضوع

وقوع رنسانس در تقابل با حاكميت منحط و به اصطلاح ديني   ريشه تاريخي
  رانسهي حقوق آمريكا و فهاهياعلاموكليسا، معاهده وستفاليا

مبناي معرفتي دولت و 
 سياست مدرن

بخشي به دولت و قدرت و رويگرداني در مشروعيت محوريت انسان
  يحيتاز نظريه حاكميت الهي و ماورايي موجود در انديشه سياسي مس

  ي سنتيهادولتدر هايدئولوژياشهروندان، در مقابل پيروان مذاهب و  تابعين دولت مدرن
 ريغروش گسترش در دنياي 

 يياروپا
ي با تبليغات و (به عنوان عامل ذهن غربگراتقليد نخبگان 
  يگانگي فكري و فرهنگي) استعمارازخودب

ي در جوامع ريالگوگتاريخ 
 اسلامي

 ل پسهاي استعمار و استقلابا فروپاشي حكومت عثماني و در دوره
  ي جهاني اول و دوم)هاجنگاز استعمار (بعد از

محور مواجهه انديشمندان 
 مسلمان

ق ن) و نحوه انطباموضوعات احياگري اسلامي (بازگشت به خويشت
  مفاهيم اسلامي با دستاوردهاي دولت مدرن

  نحوه مواجهه علماي مسلمان

ميراث  يگفتمان سنتي: با نگاه سلبي و اصرار بر حفظ و احيا
  تاريخي حكومت در جوامع اسلامي مبتني بر نظريه خلافت سنتي

ي در لامگفتمان اصلاحي: با نگاه مثبت و مبتني بر تقويت اجتهاد اس
  باق با تحولات جديدانط

به آينده بعد از  هادگاهيد
  نظام خلافت

  نياربگراغ آنهاشامل بنيادگرايان و در مقابل  ؛ي افراطيهادگاهيد
 لاحات مبتنييانه: پيشرفت از طريق اصگرااصلاحي معتدل هادگاهيد

  هاملتگيري از تجارب ساير ضمن بهره،بر اصول ذاتي اسلام
  

الزامات و اصلاحي زيادي را در  ،ي دولت در كشورهاي اسلامييري مفهوم واقعگشكل
بوم نظري، تاريخي كه مهمترين آنها: اولاً توجه به اقتضائات اسلامي به عنوان زيست بردارد

داشتن اقتضائات دولت ملـي بـه عنـوان وضـعيت     درنظرو فرهنگي اصيل اين جوامع و ثانياً 
توانـد منجـر بـه الگـوي     آنها به تنهـايي نمـي   در واقع توجه به هريك از .موجود آنها است

 سياسي دولت در كشورهاي اسلامي شود. ـ مناسب براي ايجاد ساختارهاي حقوقي
ي مختلــف تــاريخي و حكــومتي در هــادورهنهــادن  امــروزه و پــس از پشــت ســر

يرغم وجود آرمان مشتركي همچون امت اسـلامي، بايـد اذعـان    علكشورهاي اسلامي و 
گي بسيار زيادي در شكل و محتـواي نظـام حقـوق اساسـي كشـورهاي      نمود كه پراكند
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له حتي در نوع رويكرد قوانين اساسـي كشـورهاي   أاست. اين مس مشاهده قابلاسلامي 
اسلامي به دين نيز نمود يافته است. برخي از كشورها بيش از سايرين به الگوهاي مدرن 

هـاي سـنتي خـود    ث حكومتميرا ي، برخي ديگر سعي در حفظ و احيااندشدهنزديك 
و برخي كشورها نيز با استمداد از منابع اسلامي سـعي در ايجـاد رويكردهـاي     اندداشته

. الگوهـاي  اندنمودهي حكومتي اسلامي در تعامل با دنياي جديد هانظامنوين و تأسيس 
يه احكام اسلامي يا عرفي، نظام قضايي شـرعي يـا   بر پامختلف پارلماني، تدوين قوانين 

هـاي اداري گونـاگون در   رفي، ساختارهاي متفاوت تفكيك قوا و تقسيم قدرت، روشع
ي حقوق عمومي، الگوهاي چندگانه در مواجهه با مفاهيمي چون حقوق بشر و هاعرصه
با اسلام، همگي نشان از آن دارد كـه بـراي نزديكـي و     آنهاهاي عمومي و نسبت آزادي

نحوه برخورد جوامع مختلف اسـلامي   دههمگرايي كشورهاي اسلامي و همچنين مشاه
با اين موضوعات و الگوگيري از راهكارهاي مناسب، نياز به بررسي دقيق ساخت دولت 

  ).1و2، ص1395(آجرلو،  باشديم آنهاو نظام حقوق اساسي 

هاي افراطي سـنتي و همچنـين غربگـرا،    توان گفت با پرهيز از گرايشيت مينها در
يان انديشمندان مسلمان براي تحقق همگرايي و نزديكي به ايـده  ترين گفتمان در مبهينه

  گرا است.امت اسلامي گفتمان معتدل اصلاح
گرايانه اجتهاد است كه بـه انحطـاط   اين گفتمان مبتني به توسعه و تقويت جنبه عقل

مسلمانان توجه نموده، به تحولات معاصر نگرش افراطي منفـي يـا مثبـت نداشـته و از     
هاي اسلام با تحولات جديد دولت بـاور دارد (سـنهوري،   ان تعامل ظرفيتطرفي بر امك

 مـورد هرچنـد همـواره    ؛). اين رويكـرد 289، ص1357كرماني،  ؛224-230، ص1389
لكـن در دوره معاصـر و بـا نگـاه بـه       ،علما و انديشمندان جهان اسلام بوده است توجه

جويي افراطي با اقتضائات زهيستطرف و پرهيز از  يك ازدرون و دوري از خودباختگي 
شـده و در مـواردي نيـز بـا پـذيرش       يـت تقوهرچه بيشـتر   ،دوره مدرن از سوي ديگر

سازي و اداره جوامع اسـلامي  اجتماعي توانسته است الگوهاي عملي را در عرصه دولت
ي اسـلامي، ايجـاد   قانونگـذار ي سياسـي،  هـا انقـلاب يي همچـون  هـا عرصهبروز دهد. 

  و ... .ي شرع هادادگاه
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گرا توان بخشي از جريان اصلاحرا مي» بيداري اسلامي«ي اخير نيز پديده هاسالدر 
ي حقوق اساسي كشورهاي اسلامي جـزء  هامؤلفهدانست كه بازسازي ساختار دولت و 

 در آگاهي و برانگيختگي حالت اسلامي به معناي باشد. بيداريمهمترين اهداف آن مي
 اسـلام،  بـه  دعـوت مجـدد   جامعـه،  و فرد كالبد در سلاما حيات تجديد اسلامي، امت

 هـدف آن  نيترعمدهاست و  اسلامي خويشتن به بازگشت و اسلامي يهاارزش احياي
 اسـلامي  جديـد  تمـدن  اجتماعي و سـاختن  و فردي عرصه زندگي به دين بازگرداندن

 خيرا يهاانقلاب توان گفت كه اصوللذا مي .)29-30، ص1391نياركي،  است (صوفي
 در گرايي، ايستادگىاسلام ،ملى كرامت و عزت از: احياي عبارتنداسلامي  كشورهاي در

  .)41، ص1392بودن (ولايتي، غرب و مردمي سلطه و نفوذ برابر

 سياسي امت ـ مفهوم حقوقي
نظريات اسلامي در عرصه حقوقي و سياسي  مهمترينيكي از  توانيممفهوم امت را 

در تدوين راهبردهاي  فردمنحصربهموجد ساختاري نوين و  ،تبرشمرد؛ چراكه نظريه ام
كلان حاكميت اسلامي است و مفهومي جديد از مرزهاي جغرافيايي و اعتقادي مبتني بر 

  .دينمايموحدت ايدئولوژيك مسلمانان ارائه 

  شناسي امتمفهوم
و به معناي قصد و آهنگ اسـت و در وجـوه   » مأم«واژه امت در اصل و ريشه لغوي 

كيش و متحد بكار معاني از قبيل شريعت، دين، جماعت، طريق، مذهب، زمان، گروه هم
به گروهي  ) و60، ص1م، ج1978 ابن دريد، ؛101، ص12ق، ج1405رفته (ابن منظور، 

 ؛ اگرچـه كه وجه مشتركي مانند دين، زمان، يا مكان واحد داشـته باشـند   شودياطلاق م
وچهار بار در شصت و مشتقات آن واژه امتري باشد. يا غير اختيا اين اشتراك اختياري

 يبـه معنـا   همچنـين  »امـت « ).103-102ص ،ق1364 عبدالباقي،(قرآن بكار رفته است 
آهنگ رفتن، سفر، هجرت، حركت به پـيش و بخصـوص راه مسـتقيم و     عزيمت،» راه«

 ياكلمـه امـت در اصـل بـه معن ـ     ،حفظ همه ايـن معـاني   باولي  ،آشكار و استوار است
  7).326، ص1، ج1386(جوادي آملي، است » الطريق الواضح«
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سياسـي   ـ  با رويكردهاي حقوقي» امت«به لحاظ اصطلاحي نيز تعاريف مختلفي براي 
اي اساسـي و مهـم در   ادبيات اسلامي مطرح شده است كه آن را تبديل به كليدواژهدر 

ردم جـوامعي  امـت اسـلامي، م ـ   از منظور«مباحث حقوق عمومي اسلام نموده است. 
 مـادي و  قلمـرو  دو بخـش در ديـن سـعادت   عنوان آيـين و هستند كه دين اسلام را به

انساني كـه   يگروه ايجامعه  ،به تعبيري .)12، ص1375(جعفري، » انديرفتهمعنوي پذ
اند و رسـالت  حركت مقصد و هدف مشترك در يسوانتخاب كرده و به راه روشني را

الهي به منصه ظهور برسانند و در  ـ  هبري سياسيجهاني خود را تحت ر تيولؤو مس
، 1386كنند (جوادي آملـي،  يقبال هدايت و رستگاري جوامع ديگر احساس وظيفه م

را به معناي مردم، اجتماع، گروه، اجتماع مسـلمانان،  » امت«اي نيز عده). 326، ص1ج
حـت  جامعه مؤمنين، اجتماعي كه تسليم و مطيع خداست و دولـت و حكـومتي كـه ت   

اساس چنين  بر). 51، ص2، ش1388اند (احمدي، بكار برده ،حاكميت خدا قرار دارد
 و ياي يمرزهاي جغرافيا ،قوميت ،هرگز عواملي چون نژاد، زبان ،تفكر اصيل توحيدي

قبول  تجزيه در ميان امت قابل تفرقه و وسيلهعنوان ه ب توانديها نمفرهنگ ها وسنت
   :با اين تعابير .باشد

اي اسـت  هيچ سرزميني ساكن نيست. امت جامعه اي است كه درجامعه امت
اي است امت جامعه ؛خاكي استوار نيست كه بر اساس هيچ پيوندي خوني و

 بلكـه  ،شكل زندگي تشكيل نيافتـه اسـت   مبناي هيچ تشابهي در كار و كه بر
 ـ    جامعه عبارت است از» امت«  گ وزراي كه افـرادش تحـت يـك رهبـري ب

حيات  اعتقاد و جامعه را با خون و كمال فرد و پيشرفت و تيولؤسم ،متعالي
  ). 256ص ،1383(شريعتي،  كننديحس م خود

خداوند حاكم اين جامعه است و قانون و دسـتورات او در ايـن جامعـه     ،در اصل
ي و اطاعــت افــراد از قــوانين و دســتورات قــرآن اســت فرمــانبردارجــاري اســت و 

(Schacht, 1978, p.404). ـ  ايمـان و اعتقـاد بـه ديـن اسـلام اسـت        ،ذا معيـار اصـلي  ل
) و بايد گفت امت تنها يك جامعـه سـاده معنـوي نيسـت،     422، ص1378(هانتينگتون، 

. ايـده امـت اسـلامي    (Esposito, 1987, p.1-3)بلكه بيشتر جنبه دولت آن مطرح است 
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شتراك ايمان و عقيـده  بيان شود كه مبتني بر ا» اسلاموطنيجهان«تواند با تعبير نظريه مي
  ).52-54، ص2، ش1388باشد (احمدي، در اسلام و نه ملاك جغرافيا و نژاد و... مي

 سياسي اسلامـ  امت و تأثير آن در نظريه حقوقي
هـاي  امت و جامعه اسلامي جاي دارد كه صرفاً رشته ،در قلب دكترين سياسي اسلام

سـي جـز آنهـايي كـه دارالاسـلام را از      دهـد. مرزهـاي سيا  هم پيوند ميايماني آنها را به
كرد، در ديدگاه اسلام اعتبار نداشته و تشكيلات داخلـي امـت هـم بـر     دارالكفر جدا مي

 ،در فقه سياسي اسلام« ).54، ص1374اساس ايمان ديني مشترك استوار است (لمبتون، 
اعتقادي است و عنصر جمعيـت دولـت    ـ  جماعتي داراي وحدت فكري ،منظور از امت

» كه داراي رابطه اعتقادي مبتني بر اسـلام هسـتند   دهنديملامي را همين امت تشكيل اس
 گانـه سـه  ونؤش ـ بـه  بخشيدنتحقق براي اسلام پيامبر). 134، ص6، ش1391(غمامي، 

 و بـود  دولت و حكومت تشكيل به ناگزير ،سياسي زعامت و قضاوت يعني تبليغ، ؛خود
 تـاريخ  سرفصـل  عنوان به كه بود حكومت لتشكي هدف با نيز مدينه به مكه از هجرت
 ايجـاد  ،سـازي دولت در گام اولين .)40، ص1384 حاتمي،(گرديد  مطرح اسلام سياسي
 ديـن  بـر  مبتني اتحاد مبناي بر اسلامي جامعه ساخت چراكه ؛بود مسلمانان ميان اخوت
 در 9اكرم پيامبر اقدامات از ديگر برخي ،مسجد ساخت و هجري تاريخ تدوين. است

 سـازي دولت مرحله آخرين نيز اساسي قانون تدوين. شودمي تلقي سازيدولت راستاي
 مبنـاي  بر مدينه پيمان امضاي و تدوين .)144، ص1393 كعبي،( است 9اسلام پيامبر
 و هـا عشـيره  و قبايـل  ميان جديد امت افراد آگاهي با و آزاد اراده و ايدئولوژي و ايمان
 اساسـي  قـانون  نخسـتين  عنـوان  به كه يهوديان مچونه مذهبي حتي و قومي هايگروه

 بـراي  سياسـي  اتحـاد  مقدمـه  امـر  ايـن . بود نظيربي جهان در خود نوع در شد، معروف
 بـر  .)26، ص1386 حميـداالله، ( شد مسلمانان و اعراب همه براي سپس و مدينه اعراب
 و ونگـذاري قان و دفاعي و قضايي اداري، سازمان از متشكل كه اساسي قانون اين اساس

 امت يك الهي همبستگي بر مبتني گروهي، و قشر و قبيله هر از مسلمانان ،بود حكومتي
چراكه اسلام از آغاز بصورت يـك   ؛)27، ص1، ج1392 جعفريان،( دادندمي تشكيل را
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سياسي گسترش پيدا كرد و بصورت ديني كه همگرا با دولـت و جامعـه    ـ  جنبش ديني
اي است سياسي كه به خداوند و روز جزا و نيز امت جامعه ،روازاين .پديدار شد ،است

بـه تعبيـر مقـام معظـم رهبـري      . (Esposito,1987, p.1-3)اخلاق عمومي معتقد اسـت  
  ).1390ي، اخامنه(» انساني اسلام، امت اسلامي استـ  نخستين فرآورده سياسي«

ي پيشوا و رهبر اسـت و در  اامام در لغت به معنامت نياز به امام دارد.  ،در اين تعبير
است. امامت در اسلام به  آنهايني و دنيوي درهبر عموم مسلمانان در كارهاي  ،اصطلاح

مرجعيت اجتمـاعي و سياسـي را    كه هم مرجعيت ديني و هم گرددميجايگاهي اطلاق 
و امت گروهي هستند كه اين مرجعيت و پيشـوايي را پذيرفتـه و قبـول    گردد ميشامل 
كه با عنصر سرزمين و قلمـرو   »ملت«برخلاف واژه ). 69، ص1369(مطهري، اند نموده

و اينـك در عـرف حقـوق     كنـد مـي جغرافيايي خاصي همراه بوده و معنا و مفهوم پيـدا  
با عنصر عقيده و آرمـان پيونـد    »امت«اما ، شودميداخلي و خارجي به رسميت شناخته 

حقيقتي  آورپيامزيرا  ؛نيست قائلت موجود اصال هايمرزبنديخورده است. اسلام براي 
: معتقدنـد  »علامه طباطبـايي «د. نگرد مندبهرههمگان از اين حقيقت  خواهدمياست كه 

ن و پيـدايش  يكـه مـؤثر در تكـو    صـورت  بـدين اسلام اصل انشعابات قومي و ملـي را  
انديشه امـت،   ).125-126، ص4ج ،1350 طباطبايي،( »ملغي ساخته است ،اجتماع باشد

ملت را به خاطر وحدت جهان اسلام و به عنوان هسته مركزي حاكميت  ـ  هوم دولتمف
ملـت   ـ   دهنده عدم محوريـت دولـت  خود نشان خوديكند. مفهوم امت بهمينفي 
كلـي  به مفهـوم نفـي    بودن مفهوم امتالبته فراملي)؛ 279، ص1378 (هانتينگتون، است

كه آن دسـته از تعصـبات ملـي كـه بـا      بل ،يا ضديت با آن نيست مفهوم و كاركرد مليت
بـه   1بـه تعبيـر امـام خمينـي    . گردندمينفي  ،اندتعارضديني يا انساني در  هايارزش

گرايي يكـي  عنوان يكي از بزرگترين مصلحان معاصر جهان اسلام، ناسيوناليسم و مليت
 گرايـي كنم كه اين مليمن مكرر عرض مي«از موانع وحدت اسلامي و امت بوده است. 

  ).403، ص21ج، 1372خميني،  امام(» اساس بدبختي مسلمين است
سازي در جهان اسلام و تـا  يند ملتآرسد يكي از دلايل عدم توفيق كامل فربنظر مي

بودن مسلمانان بـا ايـن پديـده سياسـي و فرهنگـي، تفـاوت در نگـرش        حدودي بيگانه
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ي ملت باشد (قاسـمي،  دين هاي عرفي و غيرمسلمانان نسبت به خاستگاه ملت و ويژگي
هـاي فكـري و   ). در واقع نقش پرتأثير دين و سـاخت چـارچوب  165، ص3، ش1382

تضادهاي عميق و وسيع با باورهاي ناسيوناليسم در قلمرو جهان اسلام  ،ذهني مسلمانان
وضع اقوام و ملـل   1). از ديدگاه امام خميني546، ص1378كند (سيد قطب، ايجاد مي

دوران قبل از هجوم استعمار خواهد بود. بدين معنا كه اسلام تنوع همانند وضع آنها در 
 ،كه در چارچوب اسلام باشد و نفي اخوت اسلامي را نكنـد فرهنگي و هويتي را مادامي

  ).149، ص3، ش1382پذيرفته است (قاسمي، 

  راهبردهاي تحقق امت اسلامي
ي هـا آرمـان بر محـور   ينانه از جهان وبواقعفلسفه سياسي اسلام كه بر پايه شناخت 

جزئـي از   عنـوان كند كه تمام كشورهاي اسلامي بهيمگرفته است، حكم توحيدي شكل
 يپيكره واحد امت اسلامي در يك تلاش جهاني در راه تحكيم وحدت اسلامي و اعتلا

اين نظريه مبتني بـر ايجـاد مرزهـاي عقيـدتي و پيونـدهاي       اسلام در برابر كفر بكوشند.
اساس اسلام، يكپارچگي جهان اسلام را با رعايت تنوع فرهنگي و قومي ايدئولوژيك بر 

ملت ـ  كند. اين نظريه در مقام اجرا بايد فراتر از نظريه دولتيمسازي ينهزمو سرزميني 
لذا لازم است  .اي مدرن، سكولار و معاصر، ساختاري نوين و امروزين يابديدهاعنوان به

ر نظام حقوق اساسـي سـاير كشـورهاي اسـلامي نيـز      د ،الگوي امت در اين قالب نوين
يندي زماني كامل خواهد شد كـه هوشـمندانه قـوانين و اصـول     آگسترده شود. چنين فر

المللــي ينبــراهبــردي حاكميــت و وحــدت اســلامي در الزامــات تقنينــي و اجرايــي و 
كشورهاي اسلامي نمودار شده و استراتژي تعاون و همبستگي كشـورهاي اسـلامي بـه    

گرايـي  يمل ـنوان يك راهبرد بنيادين در قانون اساسي اين كشـورها لحـاظ شـود و از    ع
يافتـه و داراي ضـمانت   سـازمان با تـواني  » دولت مدرن و ملي«بومي  يرغافراطي و ايده 

راهبردهـاي مهمـي در عرصـه     ،. براي تحقق اين ايده مهـم بپردازداجراي مؤثر به مقابله 
عنـوان الزامـاتي در نظـام حقـوق اساسـي      آن بايد بهنظري و عملي لازم است كه عمده 

  كشورهاي اسلامي لحاظ گردد.
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  الزامات نظري تحقق امت اسلامي و فروكاهش دولت مدرن
ي است كه بايـد  افاصلهيري ساختار نظري امت، گشكلاز اشتراك مباني اعتقادي تا 

هـاي نظـري   نيـا بنبا راهبردهاي نظري مناسب در جوامع اسلامي و از مسير فروكـاهش  
دولت مدرن در كشورهاي اسلامي طي شود. وجود دو محـور در سـاختار امـت سـبب     

  :آرماني و دور از دسترس از امت پيش آيد شود تصور جامعهمي
 رهبري امام معصوم كه در زمان و روزگـار فعلـي بـه امـام معصـوم دسترسـي       :اول
  نداريم؛
  .سوي خداگونگي مردم در حركت به انسجام فكري و ارادي همه :دوم

سـوي نقطـه   جمعـي را بـه   اي متحـرك اسـت كـه حركتـي دسـته     چون امت جامعه
هـاي سياسـي خـود را    ريـزي هاي اقتصادي و برنامهخداگونگي شروع كرده تمام جريان

افراد اين جامعه بايد اين اصل را قبول داشته و  ،بنابراين .كندحول اين حركت تنظيم مي
كه تحقق چنـين محـوري    آنجا هدف باشند. ازبا هم همدر حركت به سوي خداگونگي 

رسد كه تمام افـراد  د كه آيا واقعاً زماني ميآيرسد، اين سؤال به ذهن ميسخت بنظر مي
جامعه در جهـت حركـت بـه سـوي خـداگونگي، انسـجام فكـري و ارادي پيـدا كننـد          

كل ظـاهر  كه هنوز امامت مشترك و الهـي بـه ش ـ  يدرحال)؛ 172، ص1387الهدي، (علم
محقق نشده است؟ سرخوردگي از علم و تكنيك باعث شده كه در دنياي امروز، انسانها 
به سوي معنويت گرايش پيدا كنند؛ يعني از سويي سرخوردگي دنيا از علم و از سـويي  
گرايش به سوي معنويت سبب شده است كه در توده انسـانها يـك بسـتر اجتمـاعي از     

ان حركت به سوي خداگونگي اسـت، ايجـاد شـود. بـا     افراد صاحب انگيزه كه اعتقادش
  پيدايش چنين بستري امت محقق خواهد شد.

گيـري امـت اسـت. مقصـود از     همگرايي اسلامي مهمترين رويكرد نظري شـكل 
هـاي اسـلامي بمنظـور    يشـه اندمتقابـل مـذاهب و    متعهدانهرفتار  ،همگرايي اسلامي

ه سياست راهبـردي بازگشـت بـه    بار ينا درصيانت از اصول مشترك اسلامي است. 
هـا، اصـل احتـرام مـذاهب بـه      يدشمناسلام، توجه به مشتركات يكديگر و پرهيز از 

و پرهيز از سب و دشنام پيروان مـذاهب نسـبت بـه يكـديگر،      هاتنشيكديگر، مهار 
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يشي در جهان اسـلام همـراه بـا نقـد تعصـبات كـور       آزاداندترويج و تثبيت فرهنگ 
ها، تشكيل مركـز بررسـي و تحليـل    ها و مجمعويت دارالتقريبي، تقافرقهمذهبي و 

يزي و توجه به دشمن واحـد بايـد در   ستغربيز بين مسلمانان، برانگاختلافعوامل 
  نظر باشد.

دهد كه كشورهاي اسلامي براي سياسي نيز بررسي تاريخي نشان مي ـ  به لحاظ حقوقي
فروپاشي نظام واحد و كسب استقلال پس از  ،هاي سياسي خودنظامبخشيدن به مشروعيت

بـر   از يكديگر و ورود به جامعه جهاني، با عنايت به نبود الگوي بومي نظام سياسـي مبتنـي  
  مباني ديني و مطابق با شرايط، نيازها و اقتضائات روز، دو راه اصلي پيش رو داشتند:

 ظام خلافـت هاي سياسي منطبق با نراه پيشين تاريخي و مذهبي خود كه در نظام. 1
  ؛شدمي متبلور و سلطنت در انديشه اهل سنت

  راه دنياي غرب كه در الگوي كامل دولت مدرن و دموكراسي متبلور است.. 2
با توجه به اقتضائات دنياي اسلام و رويكردهـاي اسـلامي، هيچيـك از ايـن دو، راه     

پذير نها امكاندو نيز با حفظ عناصر ركني آاين كامل و مناسبي نبود. از طرفي جمع بين 
 قابـل نظر در اركان آنهـا و تلفيـق عناصـر     يدتجدنيست. تنها راه نظري ممكن، تفسير و 

ينـد  آيت منطبق بر هيچيـك از آن دو نخواهـد بـود. ايـن فر    نها درآن دو است كه  جمع
انجامـد كـه بـر پايـه اركـان و        8سـالار مردمحكومت ديني به ي نوعبهتواند ميسرانجام 

عدالت اسلامي و حاكميـت ملـي در    بر يمبتناسي چون آزادي و مساوات هاي سيمقوله
و از ابزار دموكراسي مانند انتخابـات بـا    گرفته شكلچارچوب شورا و پارلمان اسلامي 

استفاده كرده  »المسلمين لائمة النصيحة«هايي از بيعت اسلامي و احزاب در قالب يهمابن
بودن احكام اسلام از قداست برخوردار باشـد  هيو حاكميت قانون نيز در آن به لحاظ ال

اي را بـراي  يسـته ز) و بتواند مقدمه نظـري و تجربـه   59-60، ص1384(عميد زنجاني، 
  تحقق امت اسلامي شكل دهد.

  توان چنين برشمرد:يند را ميآيت مهمترين الزامات تدوين راهبردهاي نظري اين فرنها در
نـي بـر كرامـت، بـرادري و برابـري اسـلامي       ترويج گفتمان همگرايي اسلامي مبت. 1
حاكميـت االله و حفـظ مشـتركات     يهپاي توحيدي و اتحاد جهان اسلام بر اجامعه بمنزله
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هاي اصيل اسلامي بر نفي غرب احياي هويت مذهبي و ديني علاوه بر تمسك بر انديشه
ي ديني، هاجستن به اسلام و احياي ارزشكند و از طريق تمسكزدگي تأكيد ميو شرق

 خواستار احياي مجدد هويت اسلامي و مذهبي است؛
گذار از سكولاريسم اعتقادي و سياسي و پايبنـدي راسـخ بـه ابعـاد اجتمـاعي و      . 2

  سياسي احكام اسلامي و اقتضائات آن براي ساخت دولت؛
اعتقاد به امت اسلامي، لزوم تحقق آن و تبديل آن به خواسـت عمـومي در ميـان    . 3

عنوان مهمترين آرمـان سياسـي و حـاكميتي پـيش روي اسـلام و دوري از      مسلمانان به
  تعصبات قومي و مذهبي؛

يابي و تعريف مشترك از امت اسلامي و اصـول اساسـي و مشـترك آن در    مفهوم. 4
  معارف اسلامي؛

سـنجي آن بـا اصـول حاكميـت و     شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسـبت . 5
  زمامداري در اسلام؛

درست از وضعيت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسي كشـورهاي   تحليل. 6
  اسلامي در حال حاضر؛

سـوي امـت   سياسي دولت مـدرن بـه  ـ  اعتقاد به امكان گذار از اقتضائات حقوقي. 7
  اسلامي با قوه اجتهاد و رعايت اعتدال نظري و عملي؛

م اسـلامي و  ايجاد همبستگي و گفتمان دروني مسلمانان بر اساس اصول و احكـا . 8
  سياسي دولت در كشورهاي اسلامي. ـ يانه ساختارهاي حقوقيگراعملتغييرات 

  الزامات عملي گذار به امت اسلامي
نبـوده و نيـاز بـه راهبردهـاي عملـي و       اجرا قابليي تنهابهتدوين راهبردهاي نظري 

اننـد در  تواقدامات مؤثر اجرايي در سطح كشورهاي اسلامي دارد. اين الزامات عملي مي
 سياسـي كشـورهاي  ـ الملل اسلامي، اتحاد حقوقي  ينباموري همچون تحقق حقوق 

اسلامي در قالب اتحاد جماهير كشورهاي اسلامي و فهرستي از اقـدامات و اصـلاحات   
  خود را نمايان سازند. ،در نظام حقوق اساسي كشورهاي اسلامي
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گذار  زامات عملي دورانيكي از مقدمات و ال ؛الملل اسلاميتحقق عملي حقوق بين
ي اسـتراتژ . اسلام تمام تـلاش خـود را بـا اسـتفاده از     باشد ياسلامبه سوي تحقق امت 

ي عملـي كـه   هـا راهكنـد. يكـي از   يم ـمصروف رسيدن به اين آرمـان  » دعوت و جهاد«
 ـوجود تعاملات و سازوكارهاي  ،به تحقق امت اسلامي ياري رساند توانديم ي الملل ـنيب

 در زي ـهـر چ هاي اسلامي و حتي با ساير كشورهاست كه اين امر بيش از در ميان كشور
  اسلامي است. المللنيبتحقق عملي حقوق  گرو

اسلام در يك مقطع زماني و دوران انتقال، بطـور نسـبي و در حـد يـك ضـرورت،      
ها در آن سطح كه بتواند رابطه برقرار كنـد و  ها و حكومتمرزهاي جغرافيايي را با ملت

شناسد تا از اين رهگذر ل آيد، به رسميت مييهاي نسبي ناها به توافقر مشتركروي قد
تـر و  هـاي اصـولي  بتواند ضمن انتقال پيام و رسالت جهاني خود به قراردادهـا و توافـق  

بيشتري دست يابد. از اينجاست كه در حقوق اسلامي نيز مسائلي چون كشـور، مـيهن،   
اسايي كشورها، خطوط سياست خارجي، روابط ها، شنملت، دولت، قلمرو ارضي دولت

پاسخ و تبيـين  توان ميكدام  گردد و براي هرالمللي، ديپلماسي و نظاير آن مطرح ميبين
مشروحي در فقه اسلامي يافت. طرح تئوري حكومت جهاني در اسـلام هرگـز فلسـفه    

بيـت  عنـوان يـك ضـرورت تث   كند، بلكـه آن را بـه  الملل را نفي نميوجودي حقوق بين
بودن ي موقتاالملل از ديدگاه كلي اسلام نيز به معنبودن حقوق بيناينمايد و مرحلهمي
  ).102، ص1395زاده، كه منجر به نفي آن شود، نيست (موسي، آن

هـاي جـدا از   هـاي جداگانـه و دولـت   مكتب حقوقي اسلام در شرايط وجود ملـت 
دهـد و در شـرايط يكپـارچگي    مـي نوعي از مقررات و قواعد حقوقي را ارائه  ،يكديگر

  د.كنرمان، طرحي ديگر را پيشنهاد ميانسانها و گرايش به وحدت عقيده و آ
و به نزديكي كشورهاي  شده مطرحالملل اسلامي آنچه به عنوان اصول تعاملات بين
بايد در قانون اساسـي ايـن كشـورها نيـز      ،كنديماسلامي در جهت امت اسلامي كمك 

تركيبي مناسب با اصول ديگر حقوق اساسي ايـن كشـورها قـرار گيـرد.      تبلور يابد و در
كه ملي و محلي نيست، منفعت حفظ مباني ديني را بر هرگونه منافع  جهت آن ازاسلام 

عنوان نمونه در جمهوري اسـلامي ايـران در صـورت تـزاحم و      به دهد.ملي ترجيح مي
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مـوازين  بـا  دينـي و چـه مطـابق    چه بر اساس مباني  ؛»امت و ملت«تعارض ميان منافع 
تقـدم   كـه يصـورت  درحقوق اساسي جمهوري اسلامي، ترجيح با منافع امت است. تنها 

ي از منافع ملي موجبات تزلزل در اركان حاكميت و اساس پوشچشممنافع امت اسلام و 
توان منافع امـت را بـر منـافع ملـت تـرجيح داد      نظام اسلامي را فراهم آورد، ديگر نمي

  ).169-172ص، 2ش، 1379آراسته،  (جوان
 ي نـوين امـروزي همچـون   هـا قالـب در  ؛الگوي اتحاد جماهير كشـورهاي اسـلامي  

از  فراگـرفتن تواند تمهيدي عملي براي المللي نيز ميينبي بزرگ هاسازمانها و يهاتحاد
هاي مدرن در كشورهاي اسـلامي بـه نفـع ايـده     هاي دولتمرزها و فروكاهيدن از مؤلفه

نامـه خـود از كشـورهاي جهـان     يتوص ـدر  1اسلامي باشد. حضرت امام خمينيامت 
هـاي  يجمهـور از  متشـكل خواهد به سمت تأسيس اتحـاد جمـاهير اسـلامي    يماسلام 

شـان بـا شـعارهاي    كدام بر اسـاس مـذهب اكثريـت    اسلامي مستقل و آزاد بروند و هر
اه برونـد. قـوانين   ولي همه با هـم همكـاري كننـد و يـك خـط ر      ،اسلامي زندگي كنند
هـاي در مسـائل شخصـي و قـوانين     يـت اقلآزادي عمـل   ملاحظه بااسلامي هر مذهبي 

شـود. بنظـر   شان مـي خصوصي و ... طبق فقه خودشان، مبناي حكومت اسلامي در ملت
حتي بصـورت اتحـاد جمـاهير     ،»حكومت واحد«رسد هدف اصلي طراحان تأسيس مي

كنفرانس اسلامي بـود، بـر همـين مبنـا بـوده اسـت        سازمان نظر مورداسلامي كه ظاهراً 
  ).455، ص1396(حسيني، 

نه با تصويب يك قانون اساسي،  ،اتحاد جماهير يا كنفدراسيون ،به لحاظ حقوقي
المللي ميـان دو يـا چنـد دولـت مسـتقل (پيمـان       بلكه از راه تصويب يك پيمان بين

گيرنـد بـراي   تصـميم مـي   هـا گردد كه برابر آن، اين دولـت كنفدراسيون) تشكيل مي
ــريك     ــديگر تش ــا يك ــدن ب ــته و اداره نيرومندش ــاعي داش ــور و   مس ــي از ام برخ

هاي خود همانند سياست و روابط خارجي، امور دفاعي و بازرگـاني را بـه   صلاحيت
) يا كنفرانس ديپلماتيـك  Diete Confederalنهادهاي مشتركي به نام ديت كنفدرال (

 اگــذار كننــد. معمــولاً كنفدراســيون داراي بودجــهكــه اختيــارات محــدودي دارد، و
شـود  هاي دول عضـو تشـكيل مـي   باشد. ارتش آن نيز از مجموع ارتشمشتركي نمي
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هــاي در كنفدراســيون اعمــال صــلاحيت ،حــال عــين در .)258، ص1378(قاضــي، 
هـاي عضـو را مـورد    المللـي و اسـتقلال دولـت   مشترك، حاكميت كامل داخلي، بين

هـايي  دولـت  دهد؛ زيرا كه نهاد مشترك، مركب از نماينـدگان همـه  يتعرض قرار نم
گيـري در آنهـا، بـا اتفـاق آرا و مشـروط بـه       است كه داراي يك رأي برابر و تصميم

توانـد بـه   ) و كنفدراسيون نمـي ad referendumهاي متبوع آنهاست (دولت موافقت
 هـر  نمايـد. در تحميـل   ،يكي از دول عضو خود تصميمي را كه مطلـوب آن نيسـت  

شود. پس دو اصـل  صورت، تصميمات دولت كنفدرال تنها از راه دول عضو اجرا مي
لحـاظ   گردند. ازخودمختاري و مشاركت به شكل حداكثري در كنفدراسيون اجرا مي

ها ويژگي يك دولت را حفظ و فقط از بخشي از قدرت المللي اين دولتحقوق بين
). اين الگو به عنوان يـك  186، ص1388يجي)، كنند (عباسي(لاهنظر مي خود صرف

ي مقدماتي و نزديك به ساختار امت اتجربهتواند سياسي مي ـ  راهبرد عملي حقوقي
  ي داشته باشد.در پاسلامي را در دوران معاصر با كاستن از الزامات دولت مدرن 

سـي  سيا ـ  برخي راهبردهاي عملي براي اعمال در قانون اساسي و رويكردهاي حقوقي
توانند در تحقق ساختارهاي امت اسـلامي  يان هستند كه ميب قابلكشورهاي اسلامي نيز 

  باشند از جمله: مؤثر
اصلاحات لازم در قانون اساسي و اسناد بالادستي كشورهاي اسلامي و ابتناي آن . 1

  عنوان محور و وجه اشتراك كشورهاي اسلامي؛بر اسلام به
ؤثر در تشـكيل امـت در قـانون اساسـي و اسـناد      ذكر مباني و اصول اسـلامي م ـ . 2
مانند ابتناي قوانين بر اسلام، وجود حاكمـان مسـلمان، تعـاون اسـلامي در      ؛ءالاجرالازم

  و ...؛ المللنيبروابط 
ايجاد ساختار و ضمانت اجـراي اصـول اسـلامي در قـانون اساسـي كشـورهاي       . 3

  ظام اجرا و قضاي شرعي و ...؛مانند قانونگذاري اسلامي و نظارت بر آن، ن ؛اسلامي
تدوين و اجراي اصول و ساختار سياست خارجي كشورهاي اسلامي بـر اسـاس   . 4

  تعاون و تعامل سازنده اسلامي؛
ماننـد سـازمان    ؛المللـي مسـلمانان  ي بـين هـا سازمانتقويت و ايجاد ساختارها و . 5
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، سـازمان  ي اسلامي، سـازمان گفتگوهـاي علمـي و مـذهبي و تقريـب آنهـا      هايهمكار
دادگستري كشورهاي اسلامي، نظامات اجرايي و نظارتي حقوق بشر اسـلامي، سـازمان   

  اسلامي و...؛ المجالسنيب
مانند  ؛كشور و تقويت ابعاد فراملي آن ـ  هاي دروني دولتكاستن از برخي مؤلفه. 6

ي ديپلماتيـك و  هـا تيمحـدود قوانين تجارت، ماليات و ابزارهـاي مـالي، واحـد پـول،     
 اديد و ...؛رو

المللي و تعهدات حمايتي كشـورهاي اسـلامي   ايجاد توافقات دو و چندجانبه بين. 7
  از يكديگر در اقتصاد، قضا، امور نظامي و... .

ي اه ـآرمـان از جهان و بر محور  نانهيبواقعفلسفه سياسي اسلام كه بر پايه شناخت 		  گيرينتيجه
جزئـي از  	م كشورهاي اسلامي به عنوانكند كه تمايمتوحيدي شكل گرفته است، حكم 

 يپيكره واحد امت اسلامي در يك تلاش جهاني در راه تحكيم وحدت اسلامي و اعتلا
اين نظريه مبتني بـر ايجـاد مرزهـاي عقيـدتي و پيونـدهاي       اسلام در برابر كفر بكوشند.
قومي يكپارچگي جهان اسلام را با رعايت تنوع فرهنگي و  ،ايدئولوژيك بر اساس اسلام

ي ادهي ـاملت به عنوان  ـ  كند. اين نظريه فراتر از نظريه دولتيمي سازنهيزمو سرزميني 
 امامت مذكور در قانون اساسـي  ـ  مدرن، سكولار و معاصر، با نزديكي به نظريه امت

لـذا لازم اسـت    .جمهوري اسلامي ايران بخوبي ساختاري نوين و امروزين يافتـه اسـت  
نوين در نظام حقـوق اساسـي سـاير كشـورهاي اسـلامي نيـز       الگوي امت در اين قالب 

يندي زماني كامل خواهد شد كـه هوشـمندانه قـوانين و اصـول     آچنين فر شود. گسترده
حاكميت و وحدت اسلامي در راهبردهاي نظـري و عملـي نمـودار شـده و اسـتراتژي      

ساسـي  تعاون و همبستگي كشورهاي اسلامي به عنوان يك رويكرد بنيـادين در قـانون ا  
دولـت ملـي و   «ي بـوم  ري ـغگرايي افراطـي و ايـده   اين كشورها لحاظ شود و از ملي

 مهمترين .بپردازدو داراي ضمانت اجراي مؤثر به مقابله  افتهيسازمانبا تواني » مدرن
سياسي مبتني بر مفهوم امت در دوره معاصر عبارت است از نظريـه  ـ   نظريه حقوقي
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ون اساسي جمهوري اسلام ايران و اصول مختلف به آن كه در مقدمه قان »امامت ـ  امت«
پيرامون حاكميت مطلق الهـي   »محمدباقر صدر ديسشهيد «اشاره شده است. طبق نظريه 

امـت حـق   « :از آن ياد كرده اسـت » استخلاف«با عنوان  آنكهو حاكميت امت در امتداد 
پيامبران شاهد و گواه  عالمان به نيابت از ،يندآتعيين سرنوشت خود را دارد و در اين فر

ايـن نظريـه    .)32و31ق، ص1410(صدر، » نمايندبوده و جامعه را راهبري و هدايت مي
  دو عنصر اصلي شامل مردم و رهبري دارد.

ينـد تشـكيل   آدر مقدمه قانون اساسي، انقلاب اسلامي ايران به عنـوان حلقـه اول فر  
لذا ايـن انقـلاب تنهـا     .ستامت اسلامي و خواست قلبي همه ملت اسلامي تلقي شده ا

قـانون   11اصـل   منتسب به كشور ايران نيست و در راستاي تشكيل امت اسلامي است.
  دارد: يماساسي نيز بيان 

دةً وأنَـَا ربكـُم فاَعبـدونِ      «به حكم آيه كريمه  ةً واحـ تُكُم أمُـ همـه   »إنَِّ هذه أمُـ
مي موظف است سياست كلـي  اند و دولت جمهوري اسلامسلمانان يك امت

خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قـرار دهـد و كوشـش پيگيـر بـه      
عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصـادي و فرهنگـي جهـان اسـلام را تحقـق      

  بخشد.  
اين اصل در فصل كليات و به عنوان مباني نظام حكومتي آورده شده است تا دولت 

مايد. در چنين تعبيري از حاكميت اسلامي، عنصـر امـت   اسلامي را مبتني بر آن مستقر ن
دهد كـه بـا حضـور رهبـران دينـي عمـل       در واقع جمعيت انساني دولت را تشكيل مي

و رسالت نظري دولت نيز تحقق و گسترش اسلام است. در اينجا يك زنجيـره   دينمايم
 ،مي اسـت بعد تشكيل نظـام اسـلا   ،حلقه اول انقلاب اسلامي است«منطقي وجود دارد: 

بعد تشكيل جامعه اسلامي است و در نهايـت تشـكيل    ،بعد تشكيل دولت اسلامي است
 سياسي امت در واقع نظريـه  ـ  ). نظريه حقوقي24/7/1390، ايخامنه(» امت اسلامي

هاي حاكميت در دوران معاصـر اسـت كـه    ها و نظريهاصلي مسلمانان در گذار از قالب
  .اندگرفته شكلملت ـ  يه دولتناسيوناليسم و نظر هيبر پاهمگي 

مبـين سـاختاري   قانون اساسـي  و پنجاه و هفتم تركيب امامت و امت در اصل پنجم 
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امامـت و رهبـري در    ،در اين نوع از نظـام سياسـي   متفاوت از دولت و ستفالياني است.
 3اصل  16بند رأس همه امور قرار دارد. با توجه به اصول متعدد قانون اساسي از جمله 

همـه  «چـون   ،توان نتيجه گرفت كه از نظر قانون اساسـي مي 154و  152و  11اصول و 
 طلبانـه حقحمايت از مبارزه «و » دفاع از حقوق همه مسلمانان«، »اندمسلمانان يك امت

يكي از معيارهاي اسلام است و به » مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان
دهد. خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مييكي از اصول سياست  ،همين سبب

با توجه به بداهت و قطعيت اصل اخوت اسلامي و وحدت امت اسلامي  ،از سوي ديگر
توان در اين زمينه بـه اصـل چهـارم قـانون     و وجوب دفاع از حقوق همه مسلمانان، مي
نگذاري كه استناد كرد كه هرگونه قانو ،باشداساسي كه اصل مربوط به حاكميت دين مي

ي نسـبت بـه وضـعيت مسـلمانان     تفاوتيبدر تعارض با وحدت امت اسلامي و موجب 
باشد، با روح حاكم بر قانون اساسي ما سازگاري نخواهد داشت. نمونـه قـانون اساسـي    

دهد كه تلاش براي گـذار از دولـت مـدرن در جهـت     جمهوري اسلامي ايران نشان مي
راهبردهـاي نظـري و عملـي حقـوقي، سياسـي،      تحقق امت اسلامي در دوره معاصر بـا  

ي نظام حقوق اساسي پژوهندهيآتواند به اعتقادي و اجتماعي ممكن و مقدور است و مي
  كشورهاي اسلامي نيز كمك شاياني نمايد.

 
  هايادداشت

  .تجدد 1.

  :modernفرهنگ لغت آريانپور، ذيل واژه 2. 

 Modern means relating to the present time, for example, the present decade or present century ....  

ينـدهاي سياسـي و اجتمـاعي كـه از روابـط پيشـين خـود        آاي از فراي براي توصيف مجموعـه واژه 3.

 گسسته و معطوف به مناسبات جديد است و بيشتر به شكل خاصي از توسعه كشورهاي جهان سـوم 

  .شوديمداري غربي اطلاق مبتني بر الگوهاي سرمايه

  مكتب مربوط به دوران مدرن. 4.

مدرنيتـه  را  شـكل گرفـت   اروپـا  جديدي كه در قـرون اخيـر در   تمدن مجموعه اوصاف و خصايص 5.

  .گويندمي
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 پايـان  در كـه  »وزنـابروك ا« و »تـر مـونس « 		معاهـده معاهدات وستفالي عبارت بودند از دو 6. 

 مـيلادي). 1648-1618( رسيد امضا به آلمان وستفالى منطقه در مذهبى سالهسي يهاجنگ

مپراتـورى مقـدس   اهم به تأييد امپراتور  از اينپيش 			دستاورد آن علاوه بر آزادى مذهبى كه

اي امض ـعبـارت بـود از تأييـد حـق شـاهزادگان در       ،ژرمنى و پادشاه فرانسه رسيده بود ـ  رم

 ـ  هاى صلح يا اعلان جنگ. پيمان آزادانة ه عنـوان  در اين پيمان، حقوق برابر و يكسـان كشـورها ب

 چنـين بـار مطـرح و مـورد پـذيرش قـرار گرفـت. ايـن       واحدهاي سياسي مستقل براي نخسـتين 

اشپيل،  فوگل( قلمداد شد و مدرن ملى يهاوستفالى سمبل و نماد عصر جديد و نقطه آغاز دولت

  .)645ص، رب زمينمغ تمدن

هاي دخيل در قرآن دانسته و اصل آن شناسان ريشه لغوي امت را غير عربي و از واژهغالب شرق 7.

، »مگروهـي از مـرد  «اند و در اين زبانها نيز به معنـاي  را أكدي، عبري، يا آرامي و سرياني دانسته

 .(Jeffery,1984, p.69; Schacht,1978, p.405)رود بكار مي» و قبيله و نژاد قوم«

  اين تعبير مسامحتاً و براي تقريب به ذهن انتخاب شده است. 8.

  منابع و مĤخذ
 يشـورا  پژوهشـكده  انتشـارات  تهـران،  ،ياسـلام  يكشورها يحقوق اساس ل،يجرلو، اسماعآ .1

  .1395نگهبان، 
ارات ، ترجمـه حسـينعلي نـوروزي، تهـران: انتش ـ    مدرنيته گذر از گذشته به حالآزبورن، پيتر،  .2

 .1379ش جهان، نق
 .1376، تهران: مرواريد، دانشنامه سياسيآشوري، داريوش،  .3
لملايـين،  بيـروت: دارالعلـم ل  ، 1ج، تحقيق: رمزي منيـر بعلبكـي،   ةاللغجمهرةدريد، ابوبكر،  ابن .4

 .م1987
  .ق1405، ةجا: نشر ادب الحوز، بي12ج، لسان العرببن مكرم،  ابن منظور، محمد .5
 .1374، تهران: انتشارات مركز، 2، جانديشه انتقاديمدرنيته و احمدي، بابك،  .6
 پژوهشـنامه علـوم و معـارف قـرآن    ، »شناسي امت در قرآن و اجتمـاع مفهوم«، احمدي، ظهير .7

 .1388، 2، شكريم
، ;يخمين ـ امـام  پژوهشـكده  انتشارات ، قم:ايران انقلاب ايدئولوژيمحمدرضا،  منفرد، اخوان .8

1381. 
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 .1389احمدوند، تهران: نشر ني، 
، ;مينـي خ امـام  آثار نشر و تنظيمسسه ؤمتهران: ، 21ج ،نور صحيفهاالله، روحسيدخميني،  امام .10

1372.  
 .1376قومس،  :زاده، تهران، ترجمه احمد نقيبتوسعه سياسىبديع، برتران،  .11
 ، قـم: انتشـارات دفتـر   قدمه استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسلاممجعفري، محمـدتقي،   .12

 .1375تبليغات اسلامي، 
 .1392 ،يقربان ريام يكيالكترون نشر ، تهران:1، جياسلام رانيا خيتاررسول،  ان،يجعفر .13
 .1386، ، قم: اسراء1، جتفسير تسنيمقم: جوادي آملي، عبداالله،  .14
، 2، ش5، سـال  حكومت اسلاميفصلنامه ، »ي دوبارهامت و ملت، نگاه«جوان آراسته، حسين،  .15

1379.  
 .1384، 4، چ، ترجمه منصور گودرزي، تهران: نشر نيموج چهارمجهانبگلو، رامين،  .16
ازي، ، تهران: نشر علوم و فنون رمباني مشروعيت در انديشه سياسي شيعهحاتمي، محمدرضا،  .17

1384.  
، ن)سلامي (ايران، عربسـتان و پاكسـتا  شريعت و تقنين در كشورهاي احسيني، سيد ابراهيم،  .18

 .1396، ;قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
ران: غلامرضا سعيدي، ته ، ترجمه سيداولين قانون اساسي مكتوب در جهانحميداالله، محمد،  .19
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